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  توسعه مباحث مفهومي و نظري 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الف :  مروري  بر مباحث نظري  پيرامون      توسعه   

مفهوم توسعه يكي  از مفاهيمي است  كه بيشترين  بحث  و جدال را  در متون   

علوم سياسي  و اقتصادي  پديد آورده است . فقط زماني  مي توان به طرح  
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هاي خاص  توسعه  يا انتقاد  از آنها  پرداخت كه مفهوم  توسعه  با دقت راهبرد

، مشخص ،  وتعريف گردد  فقط  در  اين  زمان است  كه مي توان فوايد و 

  نقايص بينشها و نظريات توسعه را بررسي كرد . 

از يك  ديدگاه مي توان نظريات   موجود  در زمينه ها ي رشد  و توسعه  را         

دو دوسته كلي  تقسيم نمود ، دسته اول نظريات  توسعه گرايي (كميت گرا )  به

و دسته ديگر نظريات  وابستگي  ( كيفيت گرا ) مي باشـند كـه در ذيـل  بـه     

  اختصار  به شرح  آنها مي پردازيم .

  

  (رهيافت نوسازي ): نظريات توسعه گرايي -1-الف

  

د هاي طبيعـي اقتصـاد  بطـور    جوهر اصلي  توسعه گرايي اين است كه  رون   

عادي باعث رشد  و توسعه  در اغلب  كشور ها  مـي گـردد ،  بشـرط آنكـه      

  "موانع ذاتي  اجتماعي  و سياسي  در جوامع  سنتي  از ميان  بر داشته شود .

اقتصاد  جهاني  عامل مهمي در امر توسعه اقتصادي است، به در جـه اي كـه   

ن سوم افزايش يابد  .جهـان سـوم ، بهـره    ارتباط ميان جهان صنعتي و  جها

بيشتري در توسعه ساختاري  و رفاهي خواهد برد.  اين نظريه مهمترين عامل 

توسعه  را سازماندهي  و بازدهي  اقتصاد داخلي  با تاكيد  بر نقـش  محـوري    

   1 دولت مي داند.

دوم  تئوريهاي  رشد اقتصادي  در اولين  دهـه بعـد از  جنـگ جهـاني               

تئـوري   60الگوي  غالب  تئوريهاي  توسعه  به شمار مي رفت ،  پس از دهـه   

 "نوسازي  جايگزين  تئوري رشد گرديـد .  ايـن  تئـوري از كيفيـت  كـاملا     

متفاوتي  بر خوردار بود چرا كه فرايند نوسازي  در غـرب  در صـدد  تـدوين     
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ر ابعاد  اجتمـاعي  و  تئوري اي بود كه بتواند رشد اقتصادي  راهميشه  با ساي

  2 فرهنگي  به مطالعه  بكشد.

نظريات  نوسازي  كه ريشه  در تفكرات محققات غربي دارد  ، به تكامل  خطي  

جوامع  جهان  سوم  و نيز  به عوامل  دروني  توسعه اعتقاد دارند . بر حسـب  

تئوريهاي  نوسازي ، فرايند  توسعه  چونان  مسير واحدي است كه  كه تمامي 

  كشور ها دير يا زوداز آن گذر خواهند كرد.  

بعنوان  مثال:  نظريه تراوشگرايي  معتقد است  كه كشور هاي   جهـان سـوم    

فاقد عناصر  و خصوصيات توسعه هستند ، از اين رو  در واقع توسعه كشـور  

هاي عقب مانده نتيجه تراوش  عناصر و  ارزشهاي دموكراتيك ، نهـاد هـاي   

در ايـن    3و تكنولوژي  غربي به اين كشور ها  مـي باشـد  فرهنگي ، سرمايه 

رابطه  بر خي بر تراوش دانـش ، مهـارت ، سـازمان ، تكنولـوژي  و سـرمايه       

  4بعنوان عامل  اصلي  توسعه  تاكيد  مي ورزند.

از لحاظ اقتصادي رهيافت مدرنيزاسيون  بر پايه  مفروضات  نئوكلاسـيك           

اقتصاد بازار آزاد،  چه داخلي  و چه بـين المللـي  و     قرار دارد  كه مي گويد ،

روح  عملكرد  اقتصادي  موجب  رشد و بخصوص شالوده ريزي  خيز اقتصادي  

  5.است

بدهي است كه بازارهاي اقتصادي  در خلاْ عمل  نمـي كننـد  از اينـرو ،             

فرهنگـي   تئوري  مدرنيزاسيون  بر دگروني  ارزشهاي شالوده اي اجتماعي  و 

يك ملت از سنتي   به  مدرن  به عنـوان عامـل  اصـلي  در تسـهيل  خيـز      

  6اقتصادي  متمركز است .

در مورد قلمرو سياسي نظريه پردازان  توسعه گرا ابتـدابر دمـوكراتيزه             

كردن  به عنوان  وسيله اي براي قطع يد قدرت نحبگان سـنتي  تكيـه مـي    
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كردن سياست  يا توانايي دولت درنيل بـه مقاصـد    اما  بعدا بر نهادي  7كردند

  8.عمومي  و كنترل  بي ثباتي سياسي تاكيد ورزيدند

به عنـوان  موضـوع اصـلي تحليـل      "با هانيتگتون نگرش  نهاد  مجددا          

سياسي  و متغير عمده  تمامي مطالعات  مربوط به دگرگوني  مطرح مي شود ، 

  9. نحصر بفرد توسعه سياسي  دانسته استوي نهادينه  كردن  را معيار م

از نظر هانيتگتون  توسعه يافته ترين  كشور ها  دموكراسيهاي غربي هستند      

كه پيچيده ترين  و مولد ترين  اقتصاد ها را دارند .  بنابراين  توسعه اقتصادي  

و سياسي  وابسته  و مكمل  يكديگرند . بر اساس  ركود اقتصـادي  در غالـب    

اط  جهان سوم  نتيجه موانعي  است كه  در ساختار هاي  سنتي  اجتماعي ، نق

هنجار هاي  فرهنگي  و نهادهـاي  سياسـي  در سـر راه فعاليـت  و تحـرك      

اجتماعي  ايجاد مي كند ،  بنابراين گذار  از جامعه سنتي  مشوقها و سـرمايه  

  10.اهد  ساختانساني  لازم را براي آغاز رشد  و نوسازي  پيگير  فراهم خو

اين دورنماي توسعه و بخصوص تكيه بر آن  بـر عوامـل داخلـي  بـه منطلـه        

گناه عدم توسعه )  از سوي  نظريـه وابسـتگي      "موجبات  توسعه ( و تلويحا

به شدت مورد چالش  قرار گرفته است. درذيل به بررسي  اين نظريـات  مـي   

  پردازيم : 

  

  راديكال)  :نظريات وابستگي ( رهيافت  -2-الف  

  

يكي از بر جسته  ترين نظريه هاي توسعه ، بخصوص  نزد نظريـه پـردازان          

جهان سوم ،  تئوري وابستگي  است طرفداران  نظريه وابستگي ( كه عمـدتا   

مؤلفان ماركسيست يا  ناسيوناليست كشورهاي  جهان سوم هستند ) يا ايـن  
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دت فرصت هـاي  توسـعه بـراي    استدلال  كه ساختار  نظام بين الملل  به  ش

كشور هاي جهان سـوم  را زايـل  مـي كنـد ، مفروضـات  اساسـي  نظريـه        

  مدرنيزاسيون رازير سؤال مي برند. 

وابستيگي به گفته نظريه پردازان  وابستگي ، عارضـه  توسـعه كاپيتاليسـتي      

مركز  ( كشور هاي توسعه يافته صنعتي ) و  توسعه  نيافتگي حاشيه ( كشـور  

كم توسعه يافته )  است  كه مبتني  بر يـك رونـد  تكامـل تـاريخي  و       هاي

گسترش  نظام سر مايه  داري جهاني  مي باشد . بدين ترتيب  جوامع  جهان 

سوم تسليم  نوع پيچيده تري از امپرياليسم  اند  كه از  موقعيـت  پيرامـوني   

تعـداد    انها در نظام اقتصادي  سر چشمه مي گيرند كـه زمـام ان در دسـت   

اندكي  از قدرتهاي مركزي است .اين نوع سلطه ( كه الزاما تبعات سياسي هم 

دارد ) تاثير چشمگيري  بر توسعه جوامـع  زيـر سـلطه دارد ،  از اينـرو ژرژ     

بالانديه  متفكر فرانسوي  ياآور مي شود  كه درك توسعه  نظامهاي سياسـي  

  11ر نيست .رجي ميسجديد ، جز در پرتو تحليل قوه محركه خا

علاوه بر اين وابستگي  به انحرافات ساختاري  اقتثاد هـاي حاشـيه اي ،            

مشكلات  مربوط به مداخله  خارجي  در اقتصاد سياسي  كشور هاي  در حال 

توسعه  ، وجود فشار  و سر كوب در اين كشورها  ، پيونـد هـا ي نخبگـان  و    

ان بين المللي  تاكيد مي ورزد. كه طبقات  حاكم  اين كشور ها  با سرمايه دار

در واقع  همه اين عوامل  به ضرر  رشد اقتصادي  توسعه ، و برابري   در كشور 

  هاي  حاشيهاي  تمام ميشود. 

به همين جهت  بسياري از  نظريه پردازان  اين مكتب  معتقدند توسعه             

رهاي  پيراموني قدرت زماني  امكانپذير  است كه بخش بازار  داخلي  در كشو

داشته باشد  تا بطور  مستقل  از  حركات  و نوسانات  بخـش خـارجي  رشـد    

نمايد در همين رابطه دوس سانتوس  نيز متذكر مي شود  كه فرايند توسـعه   

  بايد  از چهار  مرحله  زيرين عبور كند : 

  تغيير مسير گرايش توسعه از خارج  به داخل  -1

 جابجائي در تركيب قدرت   -2

                                                 

         
١١


 �����،;�"  ، +*، ،>��F ، >���ان  ��
�(-١9, 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 گرايش اقتصاد به داخل  -3

 12.توسعه سياسي -4

  

بدين ترتيب  پيروان مكتب وابستگي  در صددند پيوند  ميان  كشـور هـاي        

جهان سوم  و جهان غرب  را به صورت  روابط  استثمار گونه اقتصـادي  كـه از   

خارج به جوامع  جهان سوم تحميل مي شود و با آهنـگ توسـعه  همـاهنگي     

  13.توصيف كنند  ندارد 

در مجموع  مي توان گفت  در حاليكه  خط مشي  مبتني بر  نو سـازي  بـر         

اين  فرض استوار  است كه نيرو هاي  بازار  موجب  توسـعه  مـي شـود  و بـا     

عوامل  سياسي  و اجتماعي  كه بر  عملكرد  بازار مؤثر  است به مثابـه  متغيـر   

ي  بيشتر بر ساختار  اقتصادي  هاي  اصلي  خود رفتار  مي كند ، نظريه  وابستگ

  جهاني ، روابط  طبقاتي و قالبهاي  سياسي  در درون  كشورها تاكيد مي كند . 

در اينجا  لازم  است اشاره اي  هم به  نظريه برينگتون  مور داشته باشيم .        

ظاهراْ  نظريه  مور  در قالب  هيچيك  از تقسيم  بنديهاي موجـود قـرار نمـي    

بهر صورت وي در تحقيق خود تصـوير جـالبي  ا ز تبيـين سـاختاري     گيرد .  

توسعه ارائه مي دهد نويسنده با الهام از بينش  ماركسيسم ،  عوامـل داخلـي    

توسعه  و عقب ماندگي را عوامل  اصلي مي داند و انـواع  گونـاگون  سـاختار     

را  مـورد  اجتماعي  و اقتصادي  و ريشه ها  و نتايج  سياسي  گونـاگون  آنهـا   

برسي  قرار مي دهد ،  بويژه شيوه استثمار  مازاد  اقتصـادي  طبقـات توليـد    

كننده  بوسيله طبقات  حاكمه كه يكي از  مهمترين  ويژگيهـاي  هـر سـاخت    

اجتماعي است ، يكي از عوامل اساسي  تعيين كننده راه نوسازي  به شما مـي  

مع ما قبل  مدرن  بـه مـدرن   رود . بهر حال  مور سه  مسير اصلي  گذار از جوا

رابدست ميدهد : اول انقلاب  كلاسيك  بورژوازي ، ويژگي  اساسي اين  راه نـو  
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سازي  سرمايه  دارانه  عدم ائتلاف  و وقوع  منازعه  ميـان  طبقـه  جديـد  و    

اشرافيت  زمين دار بوده است ، راهي كه انگلـيس ، فرانسـه و آمريكـا  طـي     

لا ، يا نوسازي  فاشيستي كه به علت ضعف بـورژوازي  كردند .دوم انقلاب  از با

به ائتلاف  با طبقه  زميندار منجر  مي شود ،  مسيري كه آلمـان و ژاپـن  آن را   

هاي  عظيم پيمودندو سوم  انقلاب  از پائين  يا نوسازي  كمونيستي كه با شورش

  14دهقاني همرا بوده است .

شديدآن الهامبخش بوده و هسـت ،    اثر مور بسياري  متنفذ و به مفهومي       

وي در  الگوي  خود  نشان مي دهد كه توسعه يك روند هموار  وساده نيست . 

بلكه پر از  تضاد ها ، پيچيدگيها  و  انقلابات  است . مور  در اين تحقيـق  هـم   

ميدهد  و از اين رو  ضربه اي بر فرهنـگ    اهميت  و هم ويژگي تاريخ را نشان 

ه  خطي ، نژاد  محور  و فرجامگرايانه  يا هر  نظريه اي  كه  رونـد  گرايي ، توسع

تاريخي  طبقات  جامعه را ناديده  مي گيرد ،  وارد مي سازد.  بـا وجـود  ايـن    

نظريه  مور نيز مثل ديگر نظريه هاي  جامعه شناسي توسعه خالي  از ايـراد  و  

ست ، اين  است كه  نظريه انتقاد  نيست.اولين  ايرادي  كه به نظريه مور وارد  ا

وي را نمي توان تعميم داد ، با توجه  به اينكه  اين نظريه  مدل تغييـر درونـي    

است ،  بسياري  از عوامل  سياسي ، فرهنگي  و تاثيرات  خـارجي بـر جوامـع    

  كوچك را ناديده مي گيرد،  از اينرو  قابل اعمال بر اين جوامع نيست . 

ائيهاي  نظريات  توسعه ،  در سالهاي  اخير،  تئوريهاي  باآشكار  شدن نارس       

تازه اي  درباره  توسعه پيدا شده است  كه صراحتاْ الگوهاي اصلي  توسعه رااز 

بابت  جهت گيريهاي  غربي  و ناسازگازي آن با تجربه بسياري از كشـور هـاي    

ون  مكتب در حال توسعه  مورد انتقاد  قرار مي دهد ،  اين مكاتب فكري( همچ

كشور ها  راههاي توسعه وجود  –پست مدرنسم ) معتقدند  كه به تعداد  ملت 

دارد  و تاكْيد  مي ورزند خط فاصل  ترسيم شده بين  جوامع سـنتي  و مـدرن    

از طرف  نظريه پيردازان  سنتي  نادرست است .  در همين  رابطه بشيريه  پس 

اله  توسعه و نوسازي به سه دسته  از  تقسيم  مباحث كلي  و نظري  در باب  مس

مدرنيسم( يكسـان انگـاري) ، پسـت مدرنيسـم (يكتـا انگـاري) و ديـدگاه        
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ديالكتيك  تاريخ ، معتقد  است رهيافت  سوم  نسبت به  دو رويكـرد  ديگـر،    

توانايي بيشتري  در تبيين  و توضيح  واقعيات  اجتمـاعي  كشـورهائي نظيـر    

ظريه ديالكتيكي  در مورد  تاريخ  اين است كـه  ايران را  دارد . حرف اساسي ن

پديده هاي اجتماعي  در حال  تركيب  با يكديگرند ، هيچ  تمدني  در انـزواي   

مطلق بسر نبرده است ،  تمدنها  با يكـديگر  تلفيـق شـده انـد ،  از ايـن رو        

تركيب و تلفيق، زمينه اصـلي  تكامـل  اسـت ،  بنـابراين  مطـابق  ديـدگاه       

كي  ، اصول  اساسي  چه در  روابط  ملت ها  چه در  روابـط  مـذاهب ،    ديالكتي

چه در روابط  تمدنها   و فرهنگها ، اصل تركيب (تركيب گذشته  و حال ، سنت  

  15و تجدد ، .....) است .

  

ترديد نيست  كـه توسـعه  پديـده اي  چنـد  وجهـي  و داراي مفـاهيم                

ست . توسعه  روندي  در جهت نوسـازي  بـه   سياسي ،  اجتماعي  و اقتصادي  ا

منظور  تغيير واقعيت  اجتماعي  موجود است . به  يك معنـي توسـعه را مـي    

توان به مانند فراگردي  نگريست كه طي ان  شرايط  زندگي  بهبود مي يابـد .  

ليكن براي وقوع  چنين  رويدادي  بايد  جريان آگاهانه  بـه قصـد  انجـام  دو    

وجود آيد.  اول  به كارمنداني  لايق  و مسئول  كه بـا كـارائي و   وظيفه اصلي  ب

صرفه جوئي  قادر  به تامين  اهداف  توسعه  باشند ، تربيت شوند . دوم،  قـوه   

در ك و صلاحيت  مديران  دولتي  بهبود يابد  و ضمناْ شـهروندان بـه صـورت    

اهداف بايد  توسعه شركاي  كارساز   در توسعه مالي در آيند .براي نيل به  اين 

اداري ، آموزشي  و سازماني  توام  باپيشرفتهاي سياسي حقوقي، اجتمـاعي  و  

  ... اقتصادي صورت گيرد . 

  

  

  ب : مباحث نظري پيرامون دولت و نقش آن در فرايند توسعه   
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شناخت دولت ساخت و تركيب نقش و وظايف خصوصـيات و عملكـرد آن         

اجتماعي به ويـژه در كشـور هـاي  دنيـاي سـوم و       براي بررسي روند  تكامل

همچنين  براي تنظيم طرح هاي     را هبردي اقتصادي سياسي اجتماعي ايـن  

كشورها ضروري است از اين رو ابتدا به بررسي نقش دولت در توسعه جوامـع  

اروپايي مي پردازيم و سپس ضمن ارايه ديدگاههاي مختلـف پيرامـون نقـش    

اي پيراموني به بررسي مقايسه اي تجربـه توسـعه در   دولت در توسعه كشوره

  نظام هاي نامبرده خواهيم پرداخت .

  

  : دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائي  -1-ب

  

در اروپا دولت نوساز ابتدا در هيئت دولت مطلقه ظـاهر شـد بسـياري از            

هـاي   كشورهاي پيشرفته سرمايه داري در مراحل آغازين توسعه تجربه دولت

مطلقه را داشته اند كه البته اين نوع دولتهـا تفاوتهـاي مـاهوي بـا دولتهـاي      

استبدادي ديكتاتوري و تماميت خواه  دارد .واژه  دولـت مطلقـه   و سـلطنت     

مطلقه  در ميانه سده نوزدهم  در اروپا   رايج شد  و منظور دقيـق از آن  نـوع   

ته  به سرمايه داري  اوليـه نقـش    حكومتي بود  كه در انتقال جامعه  در فئودالي

اساسي داشت و به اين منظور اصلاحات اقتصادي ، اداري، ديواني و مالي  قابل 

ملاحضه اي  انجا داد. به اعتقاد و بر  دولت  موقعي  موفق  به تو سعه و تجـدد  

شد  كه  به هر گونه  پاتريمونياليستي  پايان بخشيد و به  طور قطع  اعمال  كار 

 16را از پيوند هاي خصوصي  جدا ساخت اي  دولتي  ، لشكري و كشوري ويژه ه

مهمترين  ويژگيهاي چنين دولتي { دولت مطلقه} در اروپا تمركز و انحصار  . «. 

درمنابع و ابزار هاي  قدرت دولتي  ، تمركـز وسـايل  اداره جامعـه در دسـت      

كيد بر  مصـلحت  دولت متمركز ملي ، پيدايش ارتش جديد  ناسيوناليسم  و  تا
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دولت ملي بود .... نهاد هاي  نمايندگي  و پارلمان  در دولت   مطلقه  تنها  جنبه 

  17.صوري داشتند و قدرت اساساْ داراي  خصلتي  بوروكراتيك بود

  

به طور كلي  دولتهاي مطلقه با در هم شكستن ساختا رهـاي فئـودالي  و          

 ـ دت اقتصـادي  شـرايط لازم  بـراي    نيروهاي  ارتجاعي  و ايجاد تمركز  و وح

انباشت  اوليه  ثروت  را فـراهم  نمودنـد  و سـرانجام  در نتيجـه  انقلابهـاي       

بورژوايي فروپاشيدند .طبعاْ شكل دولت  مطلقه  به دلايل  محلي و تاريخي  در 

كشور هاي  مختلف گوناگون  بود .  تاريخ  فرانسه  نمونه آشكار  و  بـر جسـته   

درت در دست دولت و سياست هاي مداخله گرايانه  آن در جهت  اي از تمركز ق

نوسازي  را به نمايش ميگذارد .  در اين  كشور ، از هوك كاپه تالوئي  چهاردهم  

، از انقلاب  فرانسه  ناپلئون  سوم و  رژيم گليست  و دولت  بـي وقفـه سـلطه    

وانست  يـك  خود را بر جامعه مدني  گسترش داد  و تا حدي  مستقل شد  و ت

حوزه  بسته  و يك ماشين عظيم اداري را  برا ي سلطه بر پيرامـون  خـود بـه    

و  18وجود آورد و  و....  چنين شيوه اي درآغاز  با سياست  مركانتاليسم كلبرتي

ساخت كارگاهها سلتنتي زير نظارت دولت كه نشاندهنده نقش كليدي دولـت  

آمد... مطلق گرايي،نهادهايي را در امر صنعتي شدن بود به شكل نهادينه اي در

بوجود اورد  كه منادي همان دولتي بودند كه در فرانسه شكل  گرفته بود.دولت 

مظلقه به تدريج  به عنوان دستگاههايي با سياست هـاي مداخلـه گرايانـه  و    

ارشادي  ظاهر شد. و توانست با در اختيار        درگفتن كار ويژه هاي  متعددي  

كز امور نظامي  ، مكانيسمهاي تامين مالي ،  تشكيل پليس قـوي   از قبيل ، تمر

و  گسترش   امنيت  ، تقويـت بـورو كراسـي  عقلانـي  و تربيـت كارمنـدان        

متخصص  و ... به عنوان نماينده  حاكميت  ملي و  با قدرتي  بلا منازع  فراينـد  

    19پيش ببر د.صنعتي شدن  را به 
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، بوروژوازي  هنوز  به صورت طبقه » مطلقه ضعف سلطنت «در آلمان  به علت  

اي  سياسي  در نيامده بود ،  و از همين  رو  مجبور  بود بـا اشـرافيت  حـاكم     

ائتلاف كند . سلطه  انحصاري  اشرافيـــــت  زمين دار  هم مانع توسعــــه   

بورژوازي  و سرمايه داري شد و همزمان  با ان مانع  توسعه بروكراسي  عقلاني 

بورژوازي  ضعيف آلمان خود را به  حكومت  بسـيمارك    1848پس از  سال  ».

تسليم كرد ، نظام دولت مطلقه  بسيمارك جامعـه  سـنتي  پـروس  و قـدرت      

  20مطلقه  پونكر  را درهم شكست  و خود وظيفه  بورژوازي را به عهده گرفت .

بود  كه اقـدام  به طور كلي  در مقايسه  با انگليس كه  نخستين كشور اروپائي  

به  صنعت گستري كرد. آلمان  در فرايند  صنعتي شدن  خود نيازمنـد ميـزان   

بيشتري از مداخله دولـت بـود .بـدين ترتيـب  روس اجـراي يـك سياسـت         

مركانتاليستي  نظير فرانسه  را سر لوحه  خود قرار داد . و به بركت انقـلاب  از  

دي و با اسـتفاده از ميليتاريسـم    بالا  توانست بدون  اصلاح ساختار هاي اقتصا

  كه بين طبقات  بالا راپيوند مي داد  به نوسازي  و تجرد  خود بپردازد.

در انگلستان ، بر خلاف  فرانسه كه طبق  ديدگاه  و بر عنـوان نمونـه  آرمـاني     

دولت و نقش  كليدي  آن در تنظيم جامعه مدني  وپيشبرد  فراينـد  صـنعتي    

،  به علت  ضعف  دولت  و بوركراسي،  رونـد صـنعتي   شدن  شناخته  مي شود

شدن  تا حدود  زيادي تحت  تاثير  جامعه مدني صورت پذيرفت . روند  تـاثير  

گذاري  متقابل  طبقات اجتماعي  و مداخله  آنها  در امـور  مركـز  همـراه بـا      

مكانيسمهاي  نمايندگي  مانع  شكل گيري  دولت شد .... در حاليكه  در سـاير  

كشور ها  تاخير اقتصادي  باعث شكل گيري يـك دولـت قـوي شـده اسـت       

فرانسه و آلمان ) ، در بريتانيا  توسعه سريع  سرمايه داري  و بازار ، دولت رابـا  

تاخير  روبرو ساخت  و سبب شد تا جامعه  مدني  سلطه  خود را حفظ  كند  ...  

و نه  دولت ، در حالي  كـه  انگلستان اين بازار   است كه حرف اول  را مي زند  

در فرانسه  يا پروس  بر عكس ، اين  دولت است كه  بازار  را سازمانددهي  مي 
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كند. خود تنظيمي  از طريق  جامعـه مـدني  هـم بـه ظهـور  مكانيسـماهاي       

نمايندگي كمك مي كرد و هم به ظهور  بازار  و اين همه وجود  يك دولت قوي 

  را غير ضروري مي ساخت . 

ن ترتيب  كشور هاي فرانسه  و انگليس  دو مدل كلاسيك  و در عين حال بدي 

متفاوت  توسعه را پيش روي  ما مي گذارد  كه در اولي  وجود دولتي قوي ، كار 

امد  و توسعه خواه  و در دومي  جامعه مدني  مستقل  و توسعه گـرا  ، فراينـد    

  21 .سعه  را به تكامل     رسانده اندصنعتي  شدن  و تو

  : دولت و روند توسعه  در كشور اي پيرامون  -2-ب

  

اهميت نقش دولت  در تعيين  سر نوشت  جوامع جهان سـوم  غيـر قابـل         

انكار است. در  عرصه  اقتصادي ، دولت  با در دست داشـتن منـابع طبيعـي ،    

مؤسات  توليدي  و توزيعي  انحصارات  صنعتي ، مالي  و ... يكه تاز ميدان است 

در عرصه  اجتماعي  همه جا  حاكميت  دولت ملموس  است ،  روابـط  ميـان     و

طبقات  و اقشار  اجتماعي  به جاي  اينكه توسط سازو كار هاي آزاد اقتصـادي   

، سياسي  بر قرار شود ،  عمدتا ْ از  طريق دولت  وبواسطه  دولت تعيـين  مـي   

مؤسسه اشتغال اجتماعي    گردد ،علاوه بر اينها دولت  دراين جوامع بزرگترين

به شمارميرود ، مبارزه  اجتماعي  نيز در رابطه با دولت  و تقريبا ْ بدون استثناء 

دراين جوامع دولـت هيچگـاه  قـادر بـه      .«در تقابل  با  دولت انجام  مي گيرد 

ايفاي نقش ميانجي نيست ، زيرا  دولت علي رغم  نقش بـورژوازي  اش، علـي   

نونگذاري  ، پذيرش  صوري  تفكيك قوا ،  و حتي  وجود رغم وجود  مجلس  قا

احزاب و سنديكاهاي كارگري  و صنفي  در برخي  از كشور ها ، نه  تنها عمدتا  

سه قوه مجريه ،مقننه  و قضائيه را در خود  متمركز مـي كنـد ، بلكـه بعنـوان      

ان دولـت)  سرمايه دار ، زميندار  و نماينده مستقيم اقشاري  از جامعه ( كارمند

در مبارزات  اجتماعي  و طبقاتي  راساْ  ذينفع است  و از اينرو  هيچگـاه   و در  

« يـا  »  ميـان طبقـاتي   »« ماوراء طبقـاتي  «هيچ مورد  قادر  به اتخاذ  مواضع 
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جهت  حفظ روابط مسالمت آميز ميان  طبقـات  و اقشـار  اجتمـاعي     »  داوري

  22»نيست . 

  

» دنياي سوم «ي  و نظريه پردازي  درمورد  كشورهاي لذا ، هيچگونه  بررس      

نمي تواند بدون  توجه به  نقش و ماهيت  دولت به تحليل ساختهاي  اقتصادي  

و يا مكانيسم ها ي وابستگي  موفق گردد،  از آن گذشته نقش تعيـين كننـده   

دولت در جوامع  جهان سوم  ايجاب مي كند كه نيروهاي مترقـي بـه منظـور    

اكميت  مردم  به سر نوشت  خويش ، هرچه بيشتر در  جهـت كـاهش    اعمال ح

قدرت اقتصادي  ، سياسي و اجتماعي  دولت بكوشند ،بر خلاف تصوير رايـج ،   

مبارزه ضد امپرياليستي ،مبارزه  براي استقلال و دمكراسي، نه از طريق  انتقال  

از طريـق   قدرت  ازيك  نيروي  اجتماعي  به نيروي ديگر ،  بلكـه بـر عكـس   

تحديد هرچهبيشتر  قدرت حكومت  و واگذار كردن امور مردم  به دست  خود 

  امكان پذير است . 

در كشور هاي جهان سوم ،  قدرت حكومت تا حدود زيـادي از ضـعف جامعـه    

ناشي  مي شود . به اين معنا كه به دلايل  متعدد طبقات ،گروههـا ، شـئون ، و   

ر اقتصادي  به ضـعف  و نارسـائي  دچارنـد  و    نيروهاي  اجتماعي  بويژه  از نظ

توانايي لازم براي  پيشبرد فرآيند  توسعه  ندارند . ناچاردرچنين شرايطي تنها 

نيروي  موجود و سازمان يافته  دراين جوامع  دولت است  كه درعرصـه هـاي    

مختلف اقتصادي و سياسي  فعال مايشاء  است . از سوي ديگر  دربسـياري  از  

ر ها  ، گستره قدرت  دولتي  از ميزان  منطقـي  و ضـروري آن فراتـر      اين كشو

رفته و به  رشد   بي رويه  دستگاه دولت  ونهاد هاي  وابسته به آ ن( از جملـه  

بوروكراسي ) انجاميده  است ، در چنين شرايطي مشاركت  شهروندان   ناديده  

معرض دست اندازي   گرفته مي شود و جامعه مدني  و حوزه  خصوصي افراد  در

دولت  قرار  مي گيرد  ، دراين  وضعيت  اگر ،  نخبگـان  سياسـي بـا تقويـت      

نهادهاي مدني،  زمينه لازم  رابراي  مشاركت سياسي  و اجتماعي  شـهروندان   
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فراهم نكند،  نظا م سياسي  به بي ثباتي  وفقدان مشروعيت  دچار  خواهد شد 

.  

فـراز  زيـر سـاخت  گسـترده اي  از نهادهـاي        به بيان ديگر ، دولت مدرن  بر

جامعه مدني  قرار دارد.  حال انكه  دولت عقـب  مانـده در غيـاب  نهادهـاي      

جامعه مدني  شكل مي گيرد  وچون  بادي  وظايف انها را نيز  انجام بدهد لـذا   

اين نوع  رشد ناموزون  دولت  كه  حمزه علوي آنرا  « رشد  بي رويه مي كند  ، 

حكومت بيش  از حد توسعه يافته  مي نامند به دولت  اجـازه  مـي   » روم سند

  23.دهد تاحدودي مستقل ازساخت  و بافت  اجتماعي  عمل كند

  

شوارتزنبرگ ،  جامعه شناس  فرانسوي  در  دو فصـل  از كتـاب  جامعـه           

و »  كم توسعه يـافتگي و زيـادي قـدرت    «شناسي سياسي خود تحت عنوان  

به توضيح توسعه نيافته  را با ويژگـي  زيـادي   » يافتگي و كمي قدرتتوسعه «

قدرت  توصيف مي كند  و خاطر  نشان ميكند كه اين زيـادي قـدرت  كـه در    

واقع  همان حضور  همه جانبه  دولت  در همه  زمينه هاسـت  بـه ايـن  دليـل     

مدتا چشمگير است كه دخالت دولت براي  رفع نقايص  متعدد اقتصادي  و ... ع

بازور و  خشونت همرا است . وي وظـايف سـنگين  نظامهـا ي سياسـي را در     

اينگونه كشورها  بر  مي شمارد  ومعتقد است .بر خلاف كشور هاي غربي  ايـن  

نظام ها  بايد با مسائل متعددي بر خورد كنند  و همزمـان  انقلابهـا ي ملـي  (    

ار  دولتـي )، انقـلاب   ايجاد و تثبيت يك ملت )، انقـلاب  قـدرت(ايجاد اقتـد   

مشاركت (ايجاد  احزاب و ... ) و انقلاب رفاهي ( برآوردن تقاضاها ) را به انجام 

برسانند. در حالتي كه  دولتها  در جوامع  توسعه يافته  كه اين مراحل  راپشت 

سر  گذاشته اند و از جامعه اي همگن  و اقتصـادي  توانمنـد  بـر خوردارنـد ،      

خشونت  و حضور  مداوم  در صحنه هاي  اجتماعي  ندارند  و نيازي  به اعمال  
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بسياري  از عرصه ها  را بدست  بخش خصوصي  رها كرده  و حوزه مدني  را به 

  24ضرر  حوزه نظامي  گسترش داده اند.

درهر صورت  در كشور هاي  در حال توسعه  علـي رغـم  مقيـد  شـدن             

دولتي  اقتدار  طلب  پديـد مـي آيـد  و    قدرت   به قانون  در ظاهر  ، ساخت  

بدلايل  با بهانه هاي  مختلـف  اعـم از  ايجـاد وحـدت ملـي و هويـت ملـي        

واحد،تسريع وتوسعه اقتصادي و...، منابع اجبارگسـترش  يافتـه  و بصـورتي     

انحصاري  در دست  حكومت متمركز  گرديده ،  در اين كشور ها  روي هم رفته  

نيز  در غياب  نهادهاي  جامعه مدني   ضعف  و سر كوب   نهاد هاي  اجبار آميز 

  25آنها نيرومند و متمركز گرديده اند

يكي از ويژگي هاي  نظام سياسي  در بخش  عمده  جهان سوم  آن است كـه   

ساختارسياسي درعين آنكه  بر اساس  ايده هايي شكل گرفتـه  كـه از بنيـاد     

دستگاههاي سياسـي حـاكم  بـر     جهان بيني  و فرهنگ بومي  بر خسته اند ،

جامعه  را به سازمانها  و ابزارهايي مجهز كرده  است كه باز فرآورده ي  جامعـه  

بومي  و قدرت  اقتصادي  و تكنولوژيك آن نيستند  و الگوهاي  سازماني  شان  

از جاي ديگر آمده  ،همچنين ابزارهاي تكنولوژيك  قدرتشان  .لذا از نظر  بر پا 

و اقتصاد سياسـي  متناسـب بـا آن  كاميـاب  شـده  و      » ت ملي دول« كردن  

مردمان آن هنوز  به هويت خود دررابطه  با دولت آگاهي  نيافته اند ، درنتيجـه  

دولت  با اين  ابزار ها  جامعه را در  اختيار مي گيرد ولـي از آنجـا كـه  پيونـد     

ند تـا بحرانـي   ارگانيك  باآن ندارد  راههاي  خشونت و سر كوب رابر  مي گزي

دروني خاموش كند  و خـود نيـز در درون  خـود ،  از آن انضـباط و سـلامت       

اخلاقي و آرمانخواهي بر خوردار نيست  كه بتواند پيكـره  جامعـه  را نظـم  و    

  26)26سامان بخشد (
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بطور كلي در رابطه با  نقشي كه دولت پيراموني مـي توانـد در پيشـبرد             

تماعي در اين  جوامعه ايفا كنـد  نظريـات متفـاوتي  در    توسعه اقتصادي  و اج

متون  توسعه وجود دارد ، اين  نظريات در سه ديدگاه  كلي  قابل بررسي مـي  

  27)27باشد(

  

 1950و  1960ديدگاه اول كه ديدگاه خوش بينانه است مربوط به  دهه هـاي   -1

 ـ ت مـي توانـد  و   م  مي باشد ، نظريه پردازان  اين ديدگاه معتقد بودند كه دول

  بايد داراي  نقش عمده و مثبتي  در توسعه اقتصادي داشته باشد.

ديدگاه دوم  كه ديدگاه  بد بينانه  است ، معتقد است  تا آنجا كه  مي تـوان  -2

بايد از مداخله  دولت در اقتصاد  جلوگيري نمود.اين ديدگاه  كـه بـه ديـدگاه     

سوم  را مـانع  جـدي  توسـعه    دولت  حداقل  معروف  است  دولت  در جهان 

  اقتصادي مي داند.

ديدگاه سوم  كه ديدگاه بينابيني  است  مي كوشد  تا با توجه به  هر كشور  -3

در حال  توسعه ، بطور  جداگانه  دريابد  كه نقش دولت  به چه شكل  (مثبت  يا 

 منفي ) و تا چه اندازه  بوده  است . اين ديدگاه معتقد است  دولـت در برخـي  

كشور هاي  توسعه مانع اصلي  توسعه اقتصادي بوده  اسـت در حـالي  كـه در    

برخي  ديگر  عامل اصلي  توسعه بوده است. براساس  اين نگـرش ، دولتهـاي    

)  و Predatory Statesمانع توسـعه  را مـي تـوان دولتهـاي غـارتگر (     

دولتهـــاي  عامـــل توســـعه را  مـــي تـــوان دولتهـــاي  توســـعه گـــرا  

)Developmentalist ناميد. در حال حاضر  بسياري از  محققان  توسعه (

  به  ديدگاه سوم گرايش يافته اند.

در پايان به مروري فهرست وار از  ويژگي هاي  مشترك حيات سياسي در          

  جوامع پيرامون  بسنده مي كنيم : 
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بيشتر دولتهاي جهان سوم خصوصيات  و تمايلات  تمركزگرايانـه ، اقتـدار    -

  بانه ،ديكتاتوري و سر كوبگرانه دارند . طل

اكثر  دولتهاي  جهان سوم  بسيار بيشـتر  از دولتهـاي  سـرمايه داري     -

  پيشرفته  در امور  اقتصادي و اجتماعي  مداخله مي كنند.  

در بيشتر  جوامع جهان سوم  دولتهايي مستقرند كه در عرصه  روابـط   -

 شرفته  بسيار ضعيف هستند بين الملل  و  در  مقايسه  با كشور هاي پي

عدم ثبات دستگاههاي  حكومتي،  اختناق شديد ، بر خوردهاي سياسي قهـر   -

آميز ميان دولت و نيروهـاي سياسـي  مخـالف ،عـدم كـارايي دسـتگاهها ي       

حكومتي ،اقدامات متناقض دولت  ، تمركز  شديد وظايف اقتصادي  و سياسـي   

ر جوامعـه پيرامـون  بـا مشـكلات      در دست دولت ،  و نهايتاْ اينكه  دولـت  د 

 عديده  دولت سازي و ملت سازي مواجه مي باشد . 

آنچه درجمع بندي  نهايي مي توان گفت اينست  كه دولت  در كشور هاي         

پيراموني به دلايل  متعددي از قبيل  :  ضعف  و ناتواني  طبقـات اجتمـاعي  و   

طبقات، نقـش تـاريخي اسـتعمار ،    نهاد هاي  مدني ،استقلال  نسبي  دولت  از 

وابستگي به نظام بين المللي  و فرهنگ  سياسي  خـاص ايـن كشـور هـا ، از     

قدرت بي حد  و حصري  بر خوردار است ،  اما اين قدرت  فزاينده دولت  غالباْ 

»  نهادينـه «فردي است ، پايگاه اجتماعي  گستردهاي  نـدارد و مهمتـر از آن    

يل  نيز قدرت  دولت آثار لازم  را در جامعه  از جهـت  نشده است .به  همين  دل

  پيشبرد فرايند  توسعه  درپي نداشته است.

  

  

  

  

  

  گفتار سوم : ديدگاه هاي مختلف پيرامون  ماهيت  دولت در جهان سوم   
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بطور كلي نظرياتي  كه تـاكنون  بررسـي شـدند  همگـي د رايـن نقطـه               

عنوان كانون  مسـائل جهـان سـوم ، بلكـه      مشترك  بودند كه به دولت  نه به

بعنوان يك موضوع  فرعي  نگريسته  و آنرا  مورد  كاوش قـرار داده بودنـد.در   

زير به بررسي و ارزيابي نظريات  صاحبنظران  مختلفي  مي پردازيم  كـه طـي    

چند  دهه اخير  به دولت و سياست درجهـان سـوم بصـورت يـك موضـوعي      

  اند . مطالعاتي  مستقل پرداخته

  

  الف :حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي  دولت در جوامع پيراموني 

  

براي  فهم ماهيت  دولت درجهان سوم  تحت عنوان دولتهاي  اسـتعماري         

كه تفاوتهاي  ماهوي با دولتهاي  اسـتعمارگر دارنـد ، تـلاش هـاي  متعـددي       

كه تاثير بسياري درمتون  مربوط   صورت گرفته  است ، يكي از  اين  تلا ش ها 

به  توسعه  بر جاي  گذاشته است  مربوط  به حمزه علـوي متفكـر پاكسـتاني    

  است . 

استقلال  اصلي  او چنين است كه بر خلاف  نظريه اول ماركس  مبنـي بـر         

اينكه دولت صرفاْ نقش كميته اجرايي بورژوازي {نظريه ابراز انگارانه} را دارد، 

پسا استعماري  در جهان سوم  ، قدرت  متمركز  و نهادينه  شده و يـك  دولت  

طبقه  خاص براي استثمار  و سر كوب  ديگر  طبقات نبود ،  بلكـه بايـد  ايـن    

ماعي  داخلي  اعمال قدرت توانايي را مي داشت كه نسبت به كليه  طبقات اجت

  28نمايد .

  

استقلال  عمـل بيشـتري      وي معتقد  است  دولت درجوامع  جهان سوم        

نسبت به  دولت بناپار تيستي  دارد.  از اينرو  نقش مهمي  در  اقتصاد و توسعه  

اقتصادي  دارد، از سوي  ديگر  وي تصريح  مي كند كه دولت  درجهـان سـوم     
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بر خلاف  نظريه فونكسيوناليستي  بعنوان  خادم كل جامعه  عمل  نمي كنـد  و  

ي  با بقيه  اجزاي جامعه  ندارد ،  بلكه دريك  رابطه پـر  رابطه  مكمل و كاركرد

  تعارض با بخشهاي مختلف  جامعه است . 

  

علوي  براي توضيح  و توجيه  ادعاهاي خود  به تشـريح  مفصَـل طبقـات           

اجتماعي مي پردازد ، او مي گويـد  طبقـات حـاكم  وپيونـدهاي  طبقـات  در      

ده تر   ازكشورهاي پيشرفته سر مايه داري جوامع پسا استعماري بسيار  پيچي

است ،  از ديد وي وجود انواع شيوه هاي توليد  ما قبل  سرمايه  داري دركنـار  

شيوه توليد  سرمايه داري علت اساسي تنوع  و پيچيـدگي سـاختار طبقـاتي     

 –دراين جوامع اســت .وي درادامـه يـاد آور مـي شـود كـه نهـاد نظـامي        

دولت استعماري در پاكستان  ايجاد شده بود و بعد از    بوركراتيك كه به دست

استقلال نيز  پابر جا مانده است ،  در واقع  ابزاري  در دست  سه طبقه  مسلط 

بورژوازي متروپل و طبقـه زمينـدار)   -و در عين  حال  رقيب  ( پورژوازي ملي

  29كشور بشمار مي رود .

دولتهـاي  جهـان سـوم  بـه       از ديـــــــدگاه علوي  خود مختـاري          

دستگاهها و كارگزاران  دولتي  امكان  و فرصت  بي سابقه اي بـراي پيگيـري    

منافع  خودشان مي دهد ،  چنين  دولتهايي با عنوان  توسعه  اقتصادي  بخش  

زيادي  از منابع  اقتصادي ملي  و منافع  خارجي را در انحصار  و  خدمت خـود  

نظر وي  دولت  درجوامع  پيرامـوني  بـه ديكتـاتوري      قرار مي دهند .  مطابق 

تمايل دارد . زيرا  ساختار  پيچيده  طبقاتي  و فقدان  يك طبقه  بالاي مشخص 

، دولت را هم با طبقات فرودست  و هم فرادست  رو در رو قرار مي دهد و  سـر  

ر انجام به سر كوبگري ، افزايش  مي كنند. بطور كلي  در نظـر علـوي دولـت د   

جهان سوم  بناچار  د رچهار چوب ضرورتهاي  ساختاري سـرمايه داري  بـين   

المللي  عمل مي كند  .و دو ويژگي ذكر شده  يعني سـاختار  بسـيار  توسـعه    

يافته دولت  و نقش اقتصادي  نسبتا مستقل آن نه تنها  نشان دهنده  اهميـت   
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ت آنرا  از آنچـه در  دولت در جوامع  پسا استعماري است ،  بلكه ماهيت  متفاو

  30مورد  دولت در نظريه  ماركسيستي  ارتدكس آمده نشان مي دهد.

  

از نقد بينش  ابزاري  دولت ، سنتي نظري توسعه يافتـه  كـه عـلاوه بـر               

حمزه علوي با كولين  ليز ، جان سائول ، عيسي يوجي  و جكسـون  و رزبـرگ   

 ـ اي آسـيايي و افريقـايي بعـد از     عجين شده است .آثار آنها مربوط به  دولته

  استعمار است. 

  

در ادامه  نگاهي گذرا  به نظريات  اين نويسندگان خواهيم  افكند.نظريـه          

علوي در مورد  دولت  در جوامع  پسا استعماري  سؤالات  و انتقادات زيادي را 

 ـ    ت  بر انگيخت .  جان سائول  يكي  از محققاني  است كه  بـا توجـه  بـه ماهي

دولت  درتانزانيا  به بررسي  نظريه علـوي پرداخـت .  وي مفهـوم  اسـتقلال      

نسبي دولت پسا استعماري  را مورد  ترديد قرار داد.  به  اعتقاد او ويژگي سوم  

دولت پسا استعماري   مربوط به  نقش ان در  ايجـاد شـرايط  ضـروري  بـراي      

ائول  با توجه به  كشـور   وحدت و تماميت  ارضي  و كسب مشروعيت  است . س

مورد مطالعه اش(تانزانيا) معتقد است  كه ماهيت  و ميزان استقلال  نسـبي از  

تاثيرات  طبقات  مختلفي  كه ريشه  در فرايند توليدي  جامعه دارند مسالْه اي 

مناقشه آميز است.بدين ترتيب  ميان سه طبقه اي كه علوي نام مي برد موازنه  

 31طبقه  بومي از بورژوازي  متروپل اهميت كمتـري دارنـد    بر قرار نيست و دو

.علاوه بر  انتقادات سامئول ، محققان ديگري نيز به بررسـي نظريـه علـوي و    

انتقاد  از ان  بويژه مسالْه دولت پسا استعماري با ساختار  بسيار توسعه يافتـه   

سـتعماري در  پرداخته انند. اين  نويسندگان  با توجه  به ضعف  دولتهاي پسا ا

افريقا  معتقدند  ساختار دولت نه  تنها بسيار توسعه يافته نيست ،  بلكـه بـر   

عكس بسيار  توسعه نيافته  است. براي مثال به  اعتقاد جكسـون  و رزبـرگ ،   
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دولتهاي افريقائي  صرفاْ يك نام و عنوان  بوده  و واقعيت  چنداني ندارند  اين 

قوقي و تجربي معتقدنـد  دولتهـاي افريقـايي    دو با  تقسيم بندي دولتها  به ح

صرفا از لحاظ حقوقي دولت بوده  و صرفنظر از كار گزاراني كه در ايـن دولتهـا   

  32خدمت  مي كنند ، هيچ وجود تجربي و واقعي  ندارند

از ديگرصاحبنظراني كه  از منظـري ماركسيسـتي  بـه تبيـين تحـولات             

  مي باشد. 33ه  است عيسي شيوجي سياسي  كشور هاي  پيراموني  پرداخت

ولي  با محور قرار دادن  تانزانيا  بعنوان  حوزه  مطالعاتي  بر اين باور است        

كه ، قبل  و پس از انقلاب  طبقه مسلط در اين كشـور هـا بـورژوازي متروپـل      

  بوده  و يك  بورژوازي  ملي  واقعي  امكان  ظهور نداشته است . 

خرده  بورژوازي تنها طبقه قادر  به هدايت  جنبش استقلال   در اين شرايط      

است .  بنا براين  نقش مترقي بر عهده  مي گيرد  و سر انجام  قـدرت دولتـي    

راقبضه مي كند و از ان  پس  دولت  نقش فعال مايشاء  را در مبارزات  طبقاتي  

اقتصادي اسـت     ايفا ي نمايد . اين خرده  بورژوازي به سبب آنكه فاقد بنيادي

ميكوشد  به نحوي به منابع  اقتصادي  دست يابد . از اين رو  بـا انگيـزه نفـع    

شخصي سوسياليسم را در برنامه ريزي خويش  مي گنجاند و بـه ملـي كـردن     

يكسري از بنگاههاي اقتصادي مبادرت مـي ورزد . ايـن ، راه  را بـراي ظهـور      

نسالار هموار مي كند. اين طبقه  هر دست كم بطور  بالقوه  يك بورژوازي  ديوا

  34 نترل مؤثري  برانها اعمال مي كندچند  مالك و سايل  توليد  نيست ، اماك

بطور كلي مطابق  اين بينش  دولت بـه علـت  بـر خـورداري  از ويژگـي             

مي تواند به سازماندهي  طبقات پرداختـه و انهـا را  بـه خـود      استقلال نسبي

نكته  بويژه  در  مورد رژيمهاي پويوليست  صادق است  كـه   وابسته نمايد ،اين
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طبقات فرودست  را حول الگويي از صنعت  جانشين واردات سازمان مي دهند  

 و غالباْ  به گونه اي  موفقيت آميز مي كوشند مانع تشـكل مسـتقل پرولتاريـا   

  35پيرامون منافع طبقاتي خود شوند 

  

  موني ب : تيلمان اورس و نظريه دولت پيرا

  

تيلمان اورس در كتاب ماهيت  دولت درجهان سوم بر آنست تا نظريه اي         

عام در خصوص جهان سوم  تدوين كند. او بحث خود را  با ويژگيهاي  دولت د 

رجوامع سر مايه داري  آغاز مي كند.وي دولـت بـورژوازي  را تبلـور ظـاهري      

وليد  وتوزيـع مـي دانـد . بـه     منافع كل جامعه  بر اساس نظام سر مايه داري ت

عبارت ديگر وي دولت را تضميني  براي شرايط  عام  باز توليد  سـرمايه داري  

مي داند. بنظر تيلمان اورس براي شناخت  ساخت دولت در جوامع  پيرامـوني   

بايد ويژگيها و الزامات سرمايه داري در اين جوامع رابشناسيم  . وي دو ويژگي 

به  بازار جهاني  و تعدد ساختي صورتبندي  اجتماعي  را از   ، باز توليد  وابسته

  خصوصيات  مشتكر ميان تمام كشور هاي پيراموني مي داند. 

از ديدگاه تيلمان اورس ، خواسته هاي اقتصـادي  و اجتمـاعي جوامـع               

مركزي  از طريق  بخش هاي  اقتصادي  حاكم بر جامعه پيراموني   نيز  بوسيله  

ژوازي  خارجي  و مددكاران  داخلي  آن بـر سـاختهاي سياسـي  جوامـع      بور

پيراموني تحميل مي گردد،  دولت پيراموني توان مقاومت  درمقابل   تعـديات   

محدود كننده  بازار  متكي  به جوامع  خارجي را ندارد. براي اين دولـت  تنهـا    

 بـورژوازي  خـارجي    اين امكان  مي ماند  كه صرفا ْ بر چگونگي  تحقق منـافع  

هرگز قادر باشد خلاف منافع آنها گام بردارد.اين دخالت تاثير بگذارد  بي آنكه 

بورژوازي  خارجي  به محيط اقتصادي  درون مرزي  يكـي از    در انتقال  منافع

وظايف  عمده  دولت پيراموني  كاپيتاليستي  راتشكيل ميدهد .اورس وظـايف  

  بر مي شمارد :   ديگر دولت پيراموني اين گونه
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  تضمين  ادغام جوامع  در بازار جهاني  -1

تضمين قوانين عام مبادله (وظيفـه اسـتمرار نظـام سـر مايـه داري د       -2

رجوامع پيراموني )اين وظيفه  موجب دخالت همه جانبه  دولت  در اقتصاد مي 

شود.اين دخالت تعارضات بخشهاي  مختلف اقتصاد را به داخل  دولت منتقـل  

ز اينرو مداخلات مداوم دولت زمينه ساز بحرانيهاي خاتمه ناپذير نيز مي سازد ا

 هست. 

تضمين نيروي كار و نهايتا  تضمين شرايط عام  و مادي توليـد (تـامين    -3

 زير بناهاي اقتصادي  و همچنين  توليد بر خي محصولات اساسي مصرفي ).

بـه ابـزاري    از ديد اورس دولت پيراموني  جهت  انجـام  وظـايف  فـوق            

همچون پول ، قانون ، ايدئولوژي  و زور مجهز مي باشد . دولت براي هـر گونـه    

دخالت استراتژيكي در فرايندهاي  اجتماعي  به پول نياز دارد ،  زيرا  بدون آن 

ساير  ابزار قابل تامين  نيست. با وجود  اين چون    درجوامع  پيراموني  روابط 

  ول  ابزار مؤثري نخواهد بود.  اجتماعي  پولي نشده است  پ

  

همچنين  بدليل  تعدد  صورتبندي  اجتماعي  و نابرابري  موقعيت ها و خـارج   

بودن  بخش مسلط  اقتصادي  از حوزه  قانون ، اين ابزار هـم چنـدان كارامـد    

نيست،  استفاده  از ايدئولوژي نيز در  بلند مدت  با عملكرد  دولت  پيرامـوني   

شروعيت  نظام      مي شود  از اينرو  تنها  ابزار مفيد و كار امد  باعث  كاهش  م

و در عين حال ساده تر  براي حل  بحرانهـاي  موجـود  در ايـن  جوامـع  زور      

(قهر) مي باشد كه البته  كاربرد قهر نيز نشان از ضـعف  و نـاتواني  حكومـت     

  درحل بحران  توسط ديگر ابزار را دارد.

دآور مي شود  كه دولت  پيراموني  موجبات پيدايي يك طبقـه    اورس  يا         

اجتماعي  دولتي را  فراهم مي سازد و اين بدليل  فقدان يك نيروي  اجتماعي  

مستقل است  كه بتواند  تكامل  (بورژوازي) راپيش ببرد.بنابراين  ايـن وظيفـه    

مهمـي  از    را دولت بعهده مي گيرد كه اين امر  باعث  تسلط دولت  بر بخـش 

سيستم  اقتصادي  مي شود . از سوي ديگر بدليل  فقـدان  نهادهـاي مـدني و    

مستقل (احزاب ، اتحاديه هاي صنفي و ...) و واسط بـين مـردم  و حكومـت ،    
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ديكتاتوري  به شكل  رايج  حكومت در مي آيد.و بـدين  ترتيـب نهـاد هـاي      

  36دمكراتيك دراين  جوامع  جنبه  صوري پيدا مي كند.

  

  ج : اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار 

  

گيلرمو اودانل در كتاب  نوسازي و اقتدار گرايي ديواني  در صدد  برقـراري         

رابطه اي  ميان مراحل  مختلف  تاريخ سـرمايه داري  درآمريكـاي  جنـوبي و    

  تناوب نظام هاي سياسي مختلط و انحصار گر مي باشد . 

اوائل ،دولت در جوامع  نوگرا يك نيروي سياسي است  نه تنهـا بـه     به نظر      

اين دليل  كه از جناحهاي مختلف  نخبگان و جامعـه مـدني اسـتقلال نسـبي     

دارد.بلكه همچنين  به اين دليل كه بر آنها سلطه نيز دارد دولت ديوان  سـالار   

ارد مي شود ،  اقتدا گرا  نيروي متحدي است كه درتمام  عرصه هاي  فعاليت  و

فراتر  از سياست  وارد بهر هاي  زندگي  اقتصادي  ، فرهنگي ، ايـدئولوژيك  و  

 –خانوادگي  مي شود . اين امر  الزاماْ به ماهيت  سركوبگر دولت ديوان سـالار  

بوركراتيك بر مي گردد ،    وي براي فرو نشاندن  مقاومت توده ها  به سر كوب  

  37متوسل مي شود 

  38ايص اينگونه حكومتها را به شرح  ذيل توصيف مي كند اودائل خص

  

حاكميت بوركراتيكها ، در اين نوع حكومت ها مناصـب عـالي حكـومتي را    -1

افرادي  تصاحب مي كند كه تجربه  و عملكرد  موفقيت آميزي در سطوح بالاي 

  سازمانهايي همچون ارتش ، ادارات دولتي و شركتهاي  خصوصي  داشته اند .

                                                 
٣٦

ا.��Mس و ���U* از اورس، �����ن ، /�ه�0 دو�0 در �$�ن  
  ، E�5S "�رات�	ان ،ا�$� ، �N�	ا

 >$�وز ���
م ، ���

١٣9٢ 
 

٣٧
 -�X� ) ١,٢-٣،+* ,١٣٧س ، (ا
٣٨

  ����� P\�K/ ، ��� ٢١٧ا.��Cدي �$�ن �
م ، ;�"�  ،ص –���� ، ا



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

صار سياسي ، دولت از طريق  سر كوب  و اعمال  كنترل  بـر انجمنهـاي   انح -2

صنفي  و اتحاديه هاي كارگري  راههاي دسترسي به حكومت را مسـدود  مـي   

  كند.  

انحصار اقتصادي ، محدود كردن تقاضاي  نامحدود  بخش عمومي از ديگـر   -3

  ويژگيهاي  اين نظاهاست . 

اعي  به درجـه  مسـائل  فنـي ، رژيـم      سياست زدايي ، تقليل مسائل  اجتم-4

اقتداگرا  بشدت  ضد مشاركت توده  هاست.  از اين لحاظ  رژيم معتقد  اسـت   

تبعي است نه حاكي از قبول –رابطه  مردم  با حكومت  نوعي  ارتباط  حمايتي 

  مشاركت فعالانه

تعميق سرمايه داري وابسته ، حركت به سمت توليد كالاهـاي واسـطه اي و   -5

  ايه اي  و ورود به بازار صادرات صنعتي . سرم

  

از نظر اودانل اين دولتها  در واقـع  محصـول  ائـتلاف سـرمايه خـارجي ،            

بورژوازي ملي ،  نظاميـان  و بوركراتيكهـا ( اتحـاد مثلـث) عليـه  بحرانهـاي       

  اقتصادي  و سياسي و عليه جنبشهاي  طبقات متوسط  و پائين بودند. 

يـــدگاه او دانــل  نظامهاي اقتداگراي ديوان سالار در مرحله بر طبق د       

اوليه تعميق صنعت  به شدت  به كمكهاي فنـي و مـالي خـارجي نيازمندنـد.     

بنابراين چاره اي  جز وابستگي به  عوامل  و سر مايه خـارجي ندارنـد امـا  در    

لا مراحل بعدي  كه به تناست سياست تعميق صنعت ميزان  رشد اقتصـادي بـا  

مي رود ،  اين دولتها  از خود مختاري  بيشتري در مقابل  سر مايه هاي خارجي 

بر خوردار مي شوند. مدعي  نمايندگي  منافع  ملي مي شوند و چه بسا  بـراي  

تحكيم  مشروعيت  خود به تدريج  به سمت  بخشهاي مردمي  و طبقات  سـر  

ميـق صـنعت) بـا    كوب شده روي آوردند.بر عكس اگر  اين امـر (سياسـت تع  

موفقيت  همراه نباشد ،  با فعال  شدن  بخشهاي  مردمي  و چرخش  بورژوازي  

به سمت آنها  و همچنين  حمايت  بخشي از نظاميـان  از ايـن نيروهـا  دولـت     

اقتدارگرا با استحاله  و فروپاشي  مواجه مي گردد  و تبديل به نوعي  پوپوليسم 

  مي شود . 
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از  چنين تحليلي  اين است  كه نشان مـي دهـد  چگونـه     بطور كلي  امتي        

توسعه سرمايه  داري مي تواند موجد  رفتا رهـاي  اقتدارگرايانـه باشـد و بـه     

نگرشي ( بدبينانه ولـي معتبـر ) بينجامـد كـه  آسـيبهاي وارده بـر الگـوي        

 ـ عه از بـين نمـي رونـد نمـي     دموكراسي  را چونان بحرانهايي كه با انجام توس

  39 .پندارند

  

  40د : خاورميانه و الگوي دولت رانتير

  

ويژگي هاي  خاص  فرهنگي ، اجتماعي كشـورهاي  خاورميانـه ( بخصـوص        

جوامع عرب)، همراه با در آمدهاي سرشار نفتي  توانائي الگوهايي كه تـاكنون  

بر شمرديم  را در تبيين  ساختار  سياسي  و ماهيت  دولت  در اين منطقـه بـه   

ه است .فقدان هيچگونه  جنبش مردمي  مستمر  و اصلاح طلبانه  چالش  طلبيد

و نيز عدم  گرايش اين كشورها به سـمت  دموكراسـي ، باعـث  شـده اسـت                

تا بسياري  از صاحب نظران  و محققان  به نقش  در آمد  ثابت  نفتي به عنـوان  

  41نمايند  بدادي دراين منطقه توجهعامل  تداوم بخش حكومت خودكامه واست

در تخستين  گام بايد  مفهوم رانت را تعريف كنيم : ديويد پيـرس درلغـت         

نامه اقتصاد از ميزان  لازم  بـراي حفـظ وضـعيت كـاربرد  فعلـي آن بيشـتر        

 42است.آدام  اسميت ميان  رانت  و ديگر منابع  درآمـد  ماننـد مـزد و سـود     

  تفاوت گذاشته  است. 

شيوه اي متفاوت  از دستمزدها و سود  در تركيب  قيمت   بنظر  وي رانت  به     

كالاها  داخل مي شود ،  و دستمزدها و  سود هاي  بالا يا پائين  سبب بالا رفتن 
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قيمت مي شود ،  اما رانت بالا يا پائين  مسبب قيمت بالاوپـائين نيسـت بلكـه    

  43نتيجه آنست

ظور در آمدي اسـت كـه از   بطور كلي زماني  كه از رانت سخن مي رود من       

مواهب طبيعي  عايد گردد،  بدين  ترتيب  ميتوان دريافت كه رانت در آمـدي  

است  كه بدون تلاش بدست مي آيد  و دربرابر مفاهيمي  چون سود و مزد بكار 

مي رود كه نتيجه  تلاش  و فعاليت اقتصادي  است.در تعريف دولت رانتير گفته 

عمده در آمد  خـود را از منـابع  خـارجي  رانـت     اند :  هر دولتي  كه قسمت  

% 42دريافت كند  دولت رانتير ناميده مي شود.براي تشخيص اين امر آسـتانه   

% پائينتر از كـل  42را در نظر گرفته شده است. بدين  معنا كه هر كشوري  كه 

  44در آمدش از  رانت خارجي باشد ، دولت  رانتير قلمداد مي شود 

لت رانتير  تنها در صد  بسيار كمي  از نيروي كار  درگير توليـد  در يك  دو       

رانت مي باشند .بنا براين  اكثر افراد جامعه دريافت كننده  يـا توزيـع كننـده    

  رانت ،هستند.

مطابق  نظر مهدوي ويژگي متمايز  كننده  دولت رانتير اينست  كه در امدهاي  

كننده نفت دريافت مـي كنـد ،    نفتي  كه حكومت كشور  توليد كننده و صادر 

ارتباط  بسيار ناچيزي با فرايندهاي  توليد  در  اقتصاد هاي داخلي آنهـا دارد ،  

           بعبارت ديگر داده هاي اقتصاد  داخلي  به غير  از مواد خام  اهميـت چنـداني  

اهمين رانتي كه مستقيماْ به خزانه  دولت  ريختـه مـي شـود توسـط     45ندارد 

ي  چون  كاتوزيان ،فيليپ راوكينز، كايرن چودري  و حازم بـيلادي  نويسندگان

مورد بحث و بررسي  قرار گرفته  است.اولين  تاثير عمده  رانت بر روي دولـت   

                                                 
٤٣

 ،�Y�
� ����ا/�� /��W ، را	0 ،دو�0 را	��� ١٣٧9
 ، cدي ، ��ل دوازده�C�.ت ����� وا��@Dا ، c�����	ورا

 E9و)��2ر  ، �NY�٢)١-٣،ص ١٣٧9>$�  وا  
٤٤


 ا.� ��

��Y ، ا/�� /��W ، دو�، 0	0Y و�� �����Cدي در 
 ٣٧ا��ان ،;�" ، ص 

 
٤٥

 

 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

اين است كه استقلال آن را  از جامعه افزايش مي دهد و دولت  بـه علـت دارا   

و تداوم قـدرت    بودن  قدرت انحصاري  در استفاده از رانت ، از آن براي  حفظ

انحصاري  خود استفاده مي نمايد.تاثير دوم رانت برروي  دولـت اينسـت كـه    

بواسطه  وجود رانت ،  توانايي و كار ويژه  استخراجي  و درباره  توزيعي دولـت   

تضعيف مي شود. از لحاظ  تاثير رانت بر روابـط دولـت و جامعـه نيـز الگـوي       

نخبگان و گوههاي  حـاكم  در  جامعـه     رانتيريسم  مي تواند  با جلب همكاري

اغلب شكل  پاتريمونياليستي  و يا نوپاتريمونياليستي  به خود  بگيرد.بعبـارت  

ديگر ارتباطات  فاميلي  و خانوادگي  آشكارا اساس كـار قـرار مـي گيـرد ،در     

عرصه  ديوانسالاري  هم مي توان از رشد  حجـيم  ديوانسـالاري  و سـازمان    

  46نوان يكي از تاثيرات  رانت بر روابط  دولت و جامعه  ياد كرداداري رانتير بع

از جنبه  تاثير بر اقتصادي نيز  رانت باعـث حـاكم شـدن نـوعي  روحيـه           

  در كشور  شود.  47رانتي

اين روحيه ، يعني  كم ارزش  شدن كار و  كوشش  و فعاليت  اقتصادي  باعـث  

  ناميده است. 48تصاد چرخشي د كه چاتلوس آنرا  اقپيدايي وضعيتي  مي شو

وي اين اصطلاح را درمقابل اصطلاح اقتصاد توليدي بكار مي برد . دولت رانتي   

بعلت منابع رانتي كه در اختيار دارد  تلاش مي كند  تا از طريق  توزيع  رانـت   

به كسب  مشروعيت پرداخته و در نتيجه به دنبال  اين نيسـت  كـه اسـتقلال    

عني  افزايش آزاديها و مشـاركت سياسـي ) را افـزايش    نسبي جامعه مدني (ي

مي گويد :  سياست  در جوامع  تحت كنترل  دولـت  » ببلاوي « دهد . چنانكه 

رانتير ناپديد مي گردد ، نه تنها چونان موضوعي  براي بحث  جدي  بلكه حتي  

به شكل غير رسمي  و در خفا  نيز مطرح نمي شود.اين غيـر سياسـي  شـدن    

شود تا جامعه مدني  از هر نوع ادعا نسبت به  دولت  دست بـر دارد   باعث مي

زيرا جامعه  براي تاثير گذاري بر سياست  قدرتي  در خود نمـي بينـد ،  ايـن    
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استقلال دولت  از جامعه مدني ريشه  در آمدهاي  عظيم نفتـي دارد چنانكـه   

د هدف توسعه لوچياني م ينويسد :  دولت رانتير  مي تواند در ميان اهداف خو

كشوررا نيزدر نظر گيرد،اما معمولا چنين نيست ،  زيـرا توسـعه پـيش شـرط      

  .  49ت و بقاي  دولت رانتير نمي باشد حيا

بنابراين  دولت رانتير وابسته  به ماليـات  نيسـت  و نتيجـه مسـتقيم آن            

رت  (استقلال) اينست كه  دولت نيازي نمي بيند  تا پاسخگوي  جامعه باشد.عبا

مشهور بدون نمايندگي و حكومت  دمكراسي ،  نبايد  از جامعه مالياتي  گرفته 

شود ،  در دولت  رانتير وارونه  گشته  و تبديل به عبارت بدون  اخذ ماليـات  ،  

  نمايندگي  و حكومت دموكراسي  نيز ضروري نيست ،  مي گردد.  

يكه  بـا بحـران مـالي    بنابراين  چنين بنظر مي رسد  اين دولتها  تنها درصورت

مواجه گردند و به نحوي مجبور  به اخذ  ماليات  از جامعه شـوند يـا نيازمنـد     

مشاركت اقتصادي  آن شوند دمكراسي بـه مسـاله  فـوري و جـدي مبـدل م      

  يگردد. 

بطور كلي  هدف از نظرياتي كه تا اينجا  مورد بررسي  قرار گرفـت ،  ارائـه         

ومي جهت آشنائي  و نيز تبيين و توضيح هر چـه  يك چهار چوب  نظري ، مفه

  بيشتر  ماهيت دولت  و  سياست  در جهان سوم بود.
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  منايع  مورد استفاده اين بخش:

  

چاپ سوم ،سريع القلم ،محمود.،توسعه جهان سوم نظام بين الملل -1

  20-21صص -1375تهران :نشر سفير، ،

ترجمه غلامعلي فر ،سعه اقتصادي در جهان سوم تو،تودارو ،مايكل -2

 116ص - 1366- سازمان برنامه و بودجه ،تهران ،چاپ دوم ،جانري 

ترجمه احمد ساعي ،چيلكوت،رونالد ،نظريات توسعه و توسعه  نيافتگي -3

  14-15صص -1375 ،تهران، نشر علوم نوين ،

انتشار،  شركت سهامي،نراقي ، يوسف، توسعه وتوسعه نيافتگي،تهران -4

 155،ص  1370
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  1960، روستو  1980، هاگن 1984گيلدر   -5.

 .1958و بر  1951پارسونز، -6

 1966الموند و پاول    -7

قدرت دولت و توسعه اقتصادي ،جاناتان وكلارك، كارل ،.لمكو -8

  -1376-شهريور ماه  -11سال دوم شماره ،اطلاعات سياسي ،واجتماعي 

  7ص

نشر –تهران  -ترجمه احمد نقيب زاده  -سياسيتوسعه –برتران -بديع،-9

   82ص - 1376-قومس 

  7پيشين،  ص،جاناتان وكلارك، كارل ،.لمكو -10

 

  164-5توسعه سياسي،پيشن ، صص، ،.بديع ، برتران -11

تهران ،چاپ دوم ،نوسازي ودگر گوني سياسي  ،سيد حسين ،سيف زاد -12

 219-20،  صص  1373نشر قومس ، 

تهران ،نقد نظريهاي نوسازي وتوسعه سياسي ،لعلي عبد،قوام  -13

 152، ص  1374انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، ،

ترجمه –ريشه هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي –مور،برينگتون -14

 .14-15صص  -شركت سهامي انتشار – 1369تهران : –حسين بشيريه 

ر علوم موسسه نش -1374تهران :–دولت عقل –حسين –بشيريه -15

  .285-94 -نوين 

ترجمه احمد –جامعه شناسي دولت –پير –وبيرون بوم –بديع برتران - 16

 38ص  - 1379 -انتشارات باز–تهران –نقيب زاده 

نقش نيروهاي اجتماعي در ،جامعه شناسي سياسي –بشيريه ، حسين -17

  .301-3،  1374زندگي سياسي ،تهران ، نشر ني

) در غرب به Colbertismو كلبرتيسم (  كلبر ،وزير لوئي  چهاردهم-18

 معناي مداخله دولت در امور اقتصادي مي باشد .

-7جامعه شناسي دولت ،پيشين ،صص،پير ،وبيرون بوم ،بديع برتران  -19

163 
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-3جامعه شناسي سياسي ،پيشين ،صص –بشيريه ، بشيريه ، حسين -20.

302.  

 184-5وبيرون بوم ،پيشين ،صص ،بديع برتران  -21

اورس،تيلمان ،ماهيت دولت در جهان سوم ، ترجمه بهروز توانمند -22

  .5-7انتشارات آگاه ، صص 1362تهران ، 

حجاريان،سعيد ، ناموزوني فرآيند توسعه سياسي در كشورهاي -23.

 49ص 1372، زمستان 2پيرامون ،فصلنامه راهبرد ، شماره 

،مجموعه نقيب زاده ،احمد، مشاركت  سياسي،احزاب وانتخابات -24

مقلات همايش دفتر مطالعات وتحقيقات وزارت كشور ، تهران ،نشر سفير، 

 35-6، صص  1378

،  1377عليجاني ،علي اكبر ،مشاركت سياسي ،تهران نشر سفير ، -25

  70-3صص 

آشوري ،داريوش ، ماو مدرنيت ، تهران ، موسسه فرهنگي صراط ، -26

   92و126و27، صص 1376

ر محمد ، استقلال نسبي دولت يا جامعه مدني در حاجي يوسفي ، امي -27

جمهوري اسلامي ايران ، فصلنامه مطالعات راهبردي ، سال اول ، شماره 

 .89، ص 1377دوم ، زمستان ،

حاجي يوسفي ، امير محمد ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادي در ايران ، - 28

 .113،ص  1378تهران ، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي ، 

اقتصادي جهان سوم ، –ساعـــــــي ، احمد ، مسائل سياسي -29.

  ،1377تهران ، انتشارات سمت ،

30----------------------------------------------  

حاجي يوسفي ، حاجي يوسفي ، امير محمد ، استقلال نسبي دولت يا -31

  73جامعه مدني در جمهوري اسلامي ايران،پيشن ، ص

امير محمد ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادي در ايران  حاجي يوسفي ، -32

  115،پيشن ، ص 

Shiuji-33  
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34- 

  
  75ص  ،:1975

روكس ،بروف،رايان ، نظريات توسعه نيافتگي ، ترجمه محمد هاشمي -35

  .  198،ص  1369گيلاني ، تهران ، نشر سفير ، 

اقتباس و تلخيص از اورس، تيلمان ، ماهيت دولت در جهان سوم ، -36.

  1362ترجمه بهروز توانمند ، تهران ،انتشارات آگاه ،  

 ) 142-3،صص 1374(اعطاس ، -37

اقتصادي جهان سوم ، پيشين ،ص –ساعي ، احمد ، مسائل سياسي -38

217  

ترجمه احمد نقيب زاده  پيشين ، ص -توسعه سياسي–برتران -بديع، -39

172.  

Rentire State -40 

ثابت نفتي ، بحران مالي دولت وگرايش به  لو چياني ، جياكومو ،درآمد -41.

دموكراسي ،فصلنامه خاور ميانه ، سال دوم ، شماره دوم ، تايستان ، 

  424،ص1374

42-Wage ،       و  Profit   

امير محمد ، رانت ،دولت رانتير ورانتيرسيم ، 1376حاجي يوسفي،-43

سفند ، بهمن وا 6و5اطلاعات سياسي واقتصادي ، سال دوازدهم ، شماره 

  152-3،ص 1376

حاجي يوسفي ، امير محمد ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادي در ايران  -44 

  37،پيشن، ص 
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 ,1970p.p45(  

حاجي يوسفي ، امير محمد ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادي در ايران  -46.

 39-40،پيشن، ،صص 

Rentire Mentalit-47 
Circularation Economy-48    

وسفي ، امير محمد ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادي در ايران حاجي ي -49. 

  41،پيشن، ،ص 

 


